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1تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان

پورحسن قلی

چکیده
له أمـورد توجـه قـرار گرفتـه مس ـ    یاز نظر فقهریاخيهادر سالژهیکه به ویاز مسائلیکی
. اسـت یو فقه ـیقضاوت از نظر شرعتیولؤمسيتصديزنان برایستگیو عدم شایستگیشا

آن را مورد اتفاق همه فقها زینياریر مشهور فقها است و بسهر چند نظیشرط ذکورت در قاض
مسائل یبررسنیآن در چهارچوب موازیعلميکه پرونده بازنگرستینیعاند اما موضوشمرده

در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت براي تصـدي منصـب قضـاء و    .بسته باشد،یشرع
نظریه براي تأیید کلام خود به کتاب، روایات، قائلین به این . سایر مناصب حکومتی شرط است

ولـی دیـدگاه مخـالفی نیـز در فقـه اسـت کـه        . انداجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نموده
 ـ . دانندقضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می منـع  يهدر این مقالـه، ادل

مناسب با مقتضیات روز، مـورد کنکـاش و   مطلوب يهقضاوت زنان، براي رسیدن به یک نتیج
ياسـتوار لی ـاست که دلنیادله ایهمه سخن ما در بررس. گیردتجزیه و تحلیل فقهی قرار می

ممنـوع شـمرد   را مطلقـاً طید شراجتوسط بانوان واتیولؤمسنیايکه بتوان براساس آن تصد
.میسراغ ندار

.، ادلّه نقلی، ادلّه عقلیقضاوت، زن، ذکوریت:هاکلید واژه
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مقدمه-1
ناگفته پیدا است پذیر نیست واى بدون فراگیرى قسط و عدالت، امکاناساس تحقق سعادت هر جامعه

هاى عادل ها و دادگاهر گرو وجود دادگسترىکه فراگیرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى یک جامعه تنها د
ئل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصـب  قضاوت از جمله مسا.در آن جامعه است

.و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطا فرموده است
صـفات و  «: قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در اصل صد و شصت و سـوم مقـرر داشـته اسـت    

در اجـراي اصـل فـوق، قـانون شـرایط      .»شودوسیله قانون معین میشرایط قاضی، طبق موازین فقهی به
از تصویب مجلس شوراي اسلامی گذشت که به موجب آن قضـات  1361انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 

اسـلامی، وفـاداري بـه نظـام جمهـوري      ایمان، عدالت، تعهد عمل به مـوازین : باید داراي شرایط زیر باشند
د، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهادیا اجازه قضا از سوي اسلامی ایران، طهارت مول

در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم براي قضـاوت ذکـر شـده و بـه ایـن      .شوراي عالی قضایی
وجب این بنابراین به م. »... شوندقضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می«:صورت بیان شده است

قانونگذار شرط مرد بودن براي . تواند قاضی شودقانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی
دار منصـب قضـا   توانـد عهـده  قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا نظر اجماعی فقهاي شیعه که زن نمـی 

.بشود
ست که آیا اسلام با قضـاوت زنـان مخـالف    الاتی که در این مقاله قصد پاسخ بدانها را داریم این اؤس
نقلی و عقلـی  يهدر فقه و شرع مبین چه ادلاست؟ریناپذرییو تغیامر الهکییدر قاضتیذکورایآاست؟ 

بر منع قضاوت زنان وجود دارد؟ استحکام این ادله تا چه میزان است؟ آیا این ادله یاراي مقاومت در مقابـل  
طلبد یا منـع قضـاوت توسـط    ند؟ مقتضیات عصر حاضر آیا قضاوت زنان را میادله جواز قضاوت زنان را دار

زنان را؟
.  کنیمریزي میالات فوق این مقاله را طرحؤدر راستاي پاسخ به س

شناسیمفهوم-2
پردازیم و سپس تفاوت قاضـی، مجتهـد،   ابتدا به بیان مفهوم قضاء از منظر لغویون و فقهاي عظام می

:شودن میفقیه و مفتی تبیی
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قضاء-2-1

تبـدیل بـه همـزه    » ي«به معنی حکم آمده و اصل آن قضاي بوده کـه » لسان العرب«کلمه قضاء در 
م، 1889شرتونی اللبنانی، (به معنی فصل و حکم» اقرب الموارد«در ). 1408،15،186ابن منظور، (شده است

همچنـین  ). 1409،10،296یـدي،  حسینی زب(نیز به معنی حکم آمده است» تاج العروس«و در )1010،ص2ج
کردن، پرداختن، پروا کردن، حجامـت، قـرض را اداء نمـودن    به معنی حکم» قاموس المحیط«کلمه قضا در 

.)4،378، 1403آبادي، فیروز(ذکر شده و قضاوت به معنی حکم کردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است
:اي قضا متداول استشیخ انصاري قائل به این است که در عرف فقها دو معنی بر

.حکم کردن بر وجه مخصوص-1
.)227، 1415انصاري، (ولایت شرعیه بر حکم مذکور-2

االله، تعاریف اصطلاحی متعـددي را ارائـه   معنا براي واژه قضا در کلام10صاحب جواهر نیز پس از ذکر
اهلیت فتوي به گوید قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است، براي کسی که نموده، در تعریف عرفی قضا می

.)8، 40، 1367نجفی، (جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد
گردد، تعاریف متفاوتی از واژه قضا ارائه شده است و از آنجـا کـه قضـاوت، حکـم     چنانچه ملاحظه می

باشـد، بـه نظـر    کردن بین مردم و انشاي حکم براي اتمام خصومت و اجراي عدالت و از بین بردن ظلم می
وهو الحکـم بـین النـاس    «در این مورد دارد، ایشان گوید) ره(ترین تعریف را حضرت امام خمینیرسد بهمی

.)2،362تا ، موسوي خمینی، بی(»لرفع التنازع فیهم بینهم بالشرائط الآتیه

تفاوت بین قاضی، مجتهد ، فقیه و مفتی-2-2
و متغایرند؛ زیـرا شـخص بـه    قاضی، فقیه، مجتهد و مفتی مصداقاً متحد ولی بر حسب اعتبار مختلف

نماید قاضـی؛ بـه اعتبـار آنکـه از حکـم      اعتبار آن که نسبت به شخص و حکم معین حکم و بدان الزام می
دهد مفتی؛ به لحاظ این که در احکـام شـرع اسـتدلال    اي گرچه کلی هم باشد، خبر و بدان فتوي میواقعه

نماید مجتهد؛ از ادلّه ام خدا را از مأخذش استخراج میو احکنمایدنموده و فروع را منطبق و رد به اصول می
هو العلم بالاحکـام الشـرعیه الفرعیـه    «استکه در تعریف فقه آمدهشود، چنانشرعیه است و فقیه نامیده می

.»عن ادلّتها التفضیلیه
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کار قاضی این است که پـس «:نویسدمحمدجواد مغنیه در تفاوت بین قاضی، مجتهد، فقیه و مفتی می
کنـد کـه بـه سـود طـرف      را ناگزیر بـه اجـراي حکمـی مـی    ) خوانده(از اثبات حقی یکی از دو سوي دعوي

کنـد، لـیکن   به سخن بهتر، قاضی هم در نظر و هم در عمل بیان حکم می. صادر کرده است) خواهان(دیگر
او مطـرح شـود،   آن که پرونده یا دعوي و اختلافی پیشدارد، بیمفتی تنها در نظر حکم شرعی را بیان می

. پردازد و فقیه کسی است کـه از دلیـل حکـم آگـاهی دارد    مجتهد پیرامون حکم به استدلال و استنباط می
ها را داراست، کسی که قاضی است باید شـرایط لازم بـراي   قاضی در واقع کسی است که همه این ویژگی

ست یعنی فقیه و مجتهـد و مفتـی   مجتهد شدن یا مفتی و فقیه بودن را دارا باشد ولی عکس این درست نی
.)65-9،64، 1402مغنیه، (» لازم نیست همه شرایطی را که قاضی باید داشته باشد، در خود گردآورد

صفات قاضی در شرع مبین-3
زیرا قضاوت امري مهم و خطیر و منصبی . قاضی براي تصدي منصب قضاوت باید صفاتی را دارا باشد

متصدي این مقام شود، خداوند متعال این منصـب عظـیم را بـه اوصـیاي     تواندجلیل  است و هرکسی نمی
اخبار بسیاري نیز در اهمیت قضا وارد شده که مشعر بر پند و انـدرزهایی اسـت   . استخویش اختصاص داده

اسـت کـه   ) ص(که به متصدیان این منصب توصیه شده است، از جمله روایات وارده، روایتی از رسول اکرم
النـار حتـی یقضـی بـین النـاس فامـا فـی الجنـه و امـا فـی           سان القاضی بین المجمرتین منل«: فرمایدمی
یاشـریح قـد جلسـت    «: فرمایـد نیز به شریح قاضـی مـی  ) ع(حضرت علی.)157، 18، 1414حرعاملی، (النار

.)7همان، (»مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی
فقهاي اسلام بـر مبنـاي آیـات و روایـات و اجتهـاد      بر همین اساس و با توجه به اهمیت این منصب،

اجتهـاد  -5عـدالت  -4ایمـان  -3عقـل  -2بلوغ -1. اندخویش شرایط و صفاتی را براي قاضی ذکر کرده
بنابراحتیاط از سایر علماي شهر و اطـراف نزدیـک   -8) ولد زنا نبودن(طهارت مولد-7مرد بودن -6مطلق 

تر بـه احتیـاط   نزدیک-10. اش قوي باشد و فراموشی بر او غالب نباشدحافظهبنابراحتیاط -9. آن اعلم باشد
.)245، )ره(امام خمینی(تبار این شرط خالی از وجه نیستاین است، نابینا نباشد هرچند عدم اع

سؤالی که در این مقاله قصد پاسخ بدان را داریم این است که آیا شرط ذکوریت از شروط قاضی است 
یا خیر؟
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راي فقهاي امامیه پیرامون قضاوت زنانآ-4

فقهاي امامیه، مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجـاز بـه اشـتغال  بـه قضـاوت      
یکـی از شـرایط   : گویـد شیخ طوسی در کتاب مبسوط می. داننددانند و این نظر را نظر اجماعی فقها مینمی

کند به مخالفت برخی از وي اشاره می. تواند قاضی شودنمیقضاوت مرد بودن است چراکه به هیچ وجه زن 
اند به جواز قضاوت زن ولی قول به عـدم جـواز را   فقها که ظاهراً منظورش فقهاي عامه است که قائل شده

.)101، 1351،8شیخ طوسی، (داندتر میصحیح
ابن براج، (ر برده استقاضی ابن البراج نیز در کتاب مهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را به کا

1406 ،2،599(.
و شـیخ مفیـد در کتـاب    ) 1403،422حلبـی،  (از معاصرین شیخ طوسی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه

نیز در بیان شرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن نکـرده و از عـدم جـواز    ) 1410،710شیخ مفید، (مقنعه
اب سرائر شروط قاضی شدن را ذکـر کـرده و از عـدم    ابن ادریس نیز در کت. اندقضاوت براي زن اسم نبرده

.)1411،2،154ابن ادریس، (جواز قضاوت زن صریحاً اسم نبرده است
معمولاً فقهاي بعد از علامه و محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ذکوریت را جزء شرایط قضـاوت  

وت زنان را زیر سؤال بـرده اسـت و   مقدس اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضا.اندذکر کرده
شـود، زنـانی کـه    شود و با شهادت زنان ثابت مـی این را معقول دانسته که در اموري که مربوط به زنان می

سایر شرایط قضاوت را دارند بتوانند حکم بدهند ولی در عین حال اظهار داشته اگر اجماع بر این امر باشد او 
.)1404،12،15محقق اردبیلی،(هم تابع اجماع است

ادلّه فقهی منع قضاوت زنان و نقد آنها-5
دوم يهاول دلایـل نقلـی هسـتند و دسـت    يتهدس ـ: دلایل فقهی منع قضاوت بانوان دو دسته هستند

. دلایل عقلی

ه نقلی ادلّ-5-1
-ورد بررسی قرار مـی در این قسمت، دلایل نقلی موضوع را تحت سه عنوان قرآن، روایات و اجماع م

.دهیم
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کتاب-5-1-1
:مهمترین آیاتی که در منع قضاوت زنان مورد استناد قرار گرفته است عبارتند از

سوره نساء34آیه ) الف
قانتاتاموالهم فالصالحات بعض و بما انفقوا مناالله بعضهم علیالنساء بما فضلالرجال قوامون علی«

هن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان حافظات للغیب بما حفظ االله و اللاتی تخافون نشوز
هایی مردان سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتري»هن سبیلا ان االله کان علیا کبیرااطعنکم فلا تبغوا علی

هایی که براي بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و بخاطر انفاق) از نظر نظام اجتماعی(که خداوند
اسرار ) همسر خود(کنند و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند و در غیاب می) مورد زناندر (از اموالشان 

آن دسته از زنان را که از ) اما(کنند و و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا براي آنان قرار داده حفظ می
و اگر (ر از آنها دوري نمایید، سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد، در بست

آنها را تنبیه کنید و اگر از شما ) هچ راهی جز شدت عمل، براي وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود
پیروي کردند راهی براي تعهدي بر آنها نجوئید و بدانید خداوند بلندمرتبه و بزرگ است و قدرت او بالاترین 

.قدرتهاست
این است که مـردان قـیم زنـان    » الرجال قوامون علی النساء«منظور از : گویدالبیان میصاحب مجمع

گویـد خداونـد سـبب    هستند و در تدبیر و تأدیب و  تعلیم بر آنها تسلط دارنـد و در دنبالـه تفسـیر آیـه مـی     
دان قیمومیت و تولیت مردان بر زنان را به دو چیز بیان کرده است یعنی خداوند امور زنان را تحت ولایت مر

قرار داده است و به دو جهت یکی به خاطر بهره بیشتري که مردان از حیـث علـم و عقـل و حسـن رأي و     
تـا،  طبرسـی، بـی  (»تصمیم دارند و دیگري به خاطر این که دادن مهریه و نفقه زنان به دست مردان اسـت 

4،215(.
بنابراین مربوط بـه  .)225، 1406،2ابن براج،(به کار رفته است» کتاب نکاح«این آیه در آثار فقهی در 

قوام بر غیر بـه  «: شیخ طوسی گوید. نهاد خانواده است و براي منع زنان از امر قضاوت، قابلیت استناد ندارد
اسـت از سـوي   ) مانند لباس و خـوراك (اشضروریات زندگیيهمعناي تکفّل امور وي از طریق انفاق و تهی

،1351،6شیخ طوسی، (»، این آیه، صرفاً دالّ بر وجوب نفقه است»والهِموبمِا أنفَقُوا من أم«دیگر با توجه به 
2(.
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کند و آن سرپرسـتی زوج اسـت بـر    مذکور صرفاً یکی از آثار زوجیت را بیان میهکلام اینکه آیهنتیج

. زوجه
سوره بقره228آیه : ب
بـراي زنـان، هماننـد    » .ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و االله عزیز حکـیم «

اي قرار داده شده و مردان بر آنان برتري دارند، و خداوند توانـا وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته
.و حکیم است

هاي مـادي و معنـوي و اگـر    تفوق مرد در این آیه، توانایی فکري و بدنی اوست براي انجام نیازمندي
در » درجـه «) 436، 1، 1363عاملی، (برتر باشد نقص این حکم نیستزنی پیدا شود که بر بسیاري از مردان 

. این آیه به معناي قیمومیت و ولایت است
بعیـد  «.همان قیمومیت بر زنان  و ولایت بر آنهاست که تکلیف مردان اسـت » وللرِّجالِ علَیهِنَّ درجه«

مردان قائـل شـده اسـت، اختیـار طـلاق و      نیست منظور از این درجه و برتري که خدا نسبت به زنان براي 
.)58، 2، 1367نجفی، (»باشداست که با مرد میرجوع

فوق مانع از آن نیست که نسوان با دانش و علم و البته تقـوي الهـی   يهدر نتیجه، حکم مندرج در آی
. به مراتب عالی دنیوي برسند

سنت-5-1-2
لازم بـه ذکـر اسـت فقیـه     . پردازیموان وارد شده میدر ذیل به بررسی روایاتی که در منع قضاوت بان

مرحوم آیت االله منتظري در کتاب ولایت فقیه خود این روایات را به نحو جامع نسبت به سایر منـابع جمـع   
:روایات وارده به طور کلی دو دسته هستند. آوري کرده است

:قسم نخست
: اندمن جمله قضاء منع شدهدر این قسم روایات، زنان صریحاً از انجام مناصب حکومتی

لیس علی النساء اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا «:که حضرت فرمود) ع(روایت امام باقر -
عیاده المریض، و لا اتباع الجنائر و لا اجهار بالتلبیه و لا الهروله بـین الصـفا و المـروه و لا اسـتلام الحجـر      

.»...حلق انما یقصرن من شعورهن و لا تولی القضاء و لا تولی الامارهالاسود و لا دخول الکعبه و لا ال
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برزنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنـازه و  «: امام فرمود
با صداي بلند ذکر لبیک گفتن و دویدن بین صفا و مروه و لمس حجر الاسود و دخول در کعبه و تراشـیدن  

.)587تا، شیخ صدوق، بی(»دار شدن قضاوت و حکومت نیستهسر و عهد
هیچ یک از فقیهان امامیه به این حدیث بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه 

اند بلکه این روایت در مقام رفع یـک  و عیادت مریض و امثالهم که در این روایت شمرده شده استناد نکرده
).1،94، 1381موسوي اردبیلی، (استحباب زنان است سري تکالیف وجوب و 

. اگر سند این روایت را صحیح بدانیم، این روایت مثبت ادعاي منع قضاوت نسوان نیست
ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، ولکن «: روایتی از امام صادق نقل شده که امام فرمود-

کلینـی،  (»...فـاجعلوبینکم فـانی جعلتـه قاضـیا فتحـاکموا الیـه      انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا
1367،7،412(.

مردي را در بین خود پیدا کنید که احکام ما را : این حدیث از مراجعه به قضات ظالم منع کرده، فرموده
گفته شـده چـون در ایـن حـدیث    . داند، او را به حکمیت برگزینید که من او را براي شما حکم قرار دادممی

را پیدا کنید که احکام ما را بداند و او را قاضی ) رجل(سخن از مرد به میان آمده و امام فرموده است مردي 
.تواند قاضی باشدخود بدانید، پس زن نمی

این روایت در مقام بیان شرط قضاوت از حیث جنسیت نیست، بلکه موضوع بحث نهی از مراجعـه بـه   
پس ایـن روایـت نیـز مثبـت     . از باب غلبه است و موضوعیت ندارد)رجل(ذکر کلمه مرد. قضات ظالم است

. ادعاي منع قضاوت نسوان نیست
: قسم دوم

شود که بیانگر ضعف قواي عقلی و دمـاغی زنـان نسـبت بـه     دوم از احادیث، شامل احادیثی میقسم
.مردان است

. بت به مردان اشاره کرده اندالعقل بودن نسوان نسالبلاغه به ناقصدر چندین جاي نهج) ع(امام علی 
از مشورت با زنان ممانعت کـن کـه رأیشـان    : آمده است) ع(خطاب به امام حسن) ع(مثلاً در نامه امام علی

.)129، 1تا، ؛ نهج البلاغه، بی338، 5، 1367کلینی، (ضعیف و عزمشان سست است
م، باید توجـه داشـت کـه    از لحاظ محتوي ه. اما باید توجه داشت سند این احادیث محل خدشه است

. محتواي این روایات با بدیهیات عصر حاضر در قرن بیست و یکم مطابقت ندارد
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اجماع-5-1-3

. اجماع بر اشتراط ذکورت اسـت يمسأله عنوان شده ادعايمتأخران براانیکه در میلیدلنیترعمده
به يرهایالبته تعب. اندتمسک جستهلیدلنیاند به ابه استدلال پرداختهیکه پس از علاّمه حلیکسانشتریب

ایو » خلافینف«به یباشد و برخیاجماع توسط آنان ملیدهنده تحصنشانیکار رفته متفاوت است؛ برخ
چـون صـاحب   ی؛ کسـان دانرا شاهد گرفتهگرانیاجماع ديادعازینیاند؛ و برخاکتفا کرده» حصول اتفاق«
 ـبا تعب) ره(دیاند؛ چنانکه شهشدهکیاجماع نزديبه ادعا» فاقظهور ات«يبا ادعازین» المناهل« اطبـاق  «ری

(http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3992/4023/22535)تاسکرده ادیاز آن » سلف

اعـاظم  . وت زنان مورد استناد فقها قـرار گرفتـه، اجمـاع اسـت    مهمترین دلیل نقلی که براي منع قضا
شـیخ  (شـیخ طوسـی   . اندفقهاي شیعه به هنگام بیان شرط رجلیت براي قضاوت، به اجماع فقها اشاره کرده

) 329، 13، 1416شهید ثانی، (، شهید ثانی )12، 40، 1367نجفی، (، صاحب جواهر )101، 8، 1351طوسی، 
از اکابر فقهاي شـیعه و برخـی از مهمتـرین پیـروان آنهـا      ) 12،15، 1404اردبیلی، محقق(و محقق اردبیلی 

. همگی مدعی اند که عدم تصدي منصب قضاء توسط نسوان امري اجماعی است
کـه بـه عـدم جـواز آن     یکسنیمطرح نشده و اولهیاوليله در کتب فقهاأمسنیاز آنجا که االنهایه 

شـان یا. اثبات عدم نفوذ قضاوت زنان به اجماع استدلال کرديبراانتویاست نمیطوسخیکرده شحیتصر
نقـل نکـرده   رافتوا نیآماده شده ااتیمستند به رواينقل فتاوايالاحکام خود که براهیدر کتاب نهایحت

یمانند کتـب فقه ـ هیهمان کتب اولردیاجماع قرار گهیپاتواندیکه میکتبياالله بروجردتیبه نظر آ. است
چون شانیبه گفته ا. نمودندیمریتعب)ع(است که از آنها به اصول متلقاه از ائمهخیشهیو نهادیصدوق و مف

يدارد و نـه مخالفـت آنهـا ضـرر    يادهیفايبعديهاکتب هستند، نه اتفاق فقنیاجماع ايتنها ملاك برا
.خواهد داشت

نقد اجماع-6
آن است و قوام اجماع، بـه آن  انیدر م) ع(معصوم ير رأمنوط به حضوعه،یشيفقهاياجماع بر مبنا

اسـت و  ) ع(و حکـم امـام   يوجـود رأ يهتحقق عصمت در اجماع امت به واسطگر،یبه عبارت د. باشدیم
از طرف دیگر در بسیاري از متون فقهـی فقهـاي   . کندیاجماع امت متیکشف از حج) ع(امام يحضور رأ

-نتیجتاً، ادعاي اجماع در مورد مرد بودن قاضی، بی. ی به میان نیامده استمتقدم از منع قضاوت زنان سخن
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در مورد قضاوت هرچند صاحب جواهر و دیگـر فقیهـان   «:گویدخر میأیکی از فقهاي مت.پایه و اساس است
اند اند و اجماع را یکی از ادلّه این مسأله ذکر کردهادعاي اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نموده

هایی مثل مقنعه و مقنع و هدایه و نهایه و فقه الرضا که براي نقل ولی باید دانست که این موضوع در کتاب
ممنوعیت قضاوت زن را شیخ طوسـی  . شودتنظیم شده دیده نمی) علیهم السلام(احکام منقوله از معصومین

تنباطی تألیف نموده ذکر کرده و آوري فروع اجتهادي و اسهاي خلاف و مبسوط خود که براي جمعدر کتاب
اند، بنابراین ثبـوت اجمـاع در ایـن مسـأله بـه      فقهاي پس از او هم در کتب خود این مسأله را متعرض شده

است حتـی  نقل شده و دست به دست گشته کار دشواري ) ع(اي که کشف شود مسأله از سوي معصومگونه
خود شیخ طوسی هم در کتاب خلاف خود براي اثبات ممنوعیت قضاوت زن در برابر نظر مخالف حنفیه بـه  

.)1408،339منتظري، (» اجماع استناد نکرده، بلکه مستند خود را اصل و برخی روایات قرار داده است

عقلی يهادل-7
: ان را استنباط کرد عبارتند ازتوان از آنها منع قضاوت زنعقلی که میيهمهمترین ادل

؛دلالت سیره مسلمین بر عدم جواز تصدي مناصب حکومت و قضاوت براي زن-ج
.العقل بودن زنان براي تصدي مناصب حکومتناقص-الف

دلالت سیره مسلمین بر عدم جواز تصدي مناصب حکومت و قضـاوت بـراي   -7-1
زن

یکـی  . ومتی به ویژه قضاوت زنان اقامه شده سیره اسـت اي که بر منع تصدي مناصب حکیکی از ادله
اینسـت سیرهو معنی. استمورد متحققّدر ایناشکالبدونمسلمیناما سیره«: از فقها در این باره گوید

تـا  وسـلّم لهوآعلیهااللهصلیّپیغمبر اکرماز زمانو سنیّشیعهاز فقهاء و علماء و حکّاممسلمینقاطبهکه
زنـان بـا اینکـه  . نکننـد ، منصـوب و قضـاوت و امارتحکومترا بهزناناند کهبودهملتزمهمگیحالبه

آراء آنـان و ما در اثر تفحصاندموجود بودهتاریخدر طولاخلاقیمحاسنو دارايو فهیمدانشمند، عاقل
نبـوده ، تصـادفی زنـان کـردن از منصوبگذشتگانامتناعکهایمرسیدهنتیجهاینبهسیر و تاریخدر کتب

و بودهو استواريمستقیماز راهو پیرويوسلّموآلهعلیهااللهصلیّپیامبر اسلامروشمستند بهبلکه. است
اسـتناد  بـراي قـولی ، ماننـد شـهرت  عملـی رهسیو ایندادندرا نمیروشتجاوز از ایناز اینرو بخود اجازه
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.کندمیکفایت

شـود ایـن  میاستفادهاز سیرهکهو تنها مطلبیاستعدمی، امريزننصبعدمشود کهاگر اشکال
استفادهاز آنجواز نصبدلیلِ عدماند، ولینشدهمنصوبمقاماینبهاسلامیتاریخدر طولزنانکهستا

.استاشکالموارد در غایتدر اینسیرهبهتمسکپس. شودنمی
از پانصـد  بیشعباسو بنیامیهمانند بنیظلم، امراء و حکّاماشکالبدون: خواهد شدگفتهدر جواب

را پیمودند تا زمانآنانند و راهبعد از آنها آمدکهراندند و همینطور حکّامیمیحکومتاسلامبر امتسال
وجود داشـته ، مفسر و محدث، فقیه، شاعر، ادیب، عاقلعالمزنانو در هر زمان، هموارهامتو در میان. ما

و صلاحیتداراياز آنانو بسیاري. اندشدهاستنباطو از اهلاجتهاد رسیدهمرتبهاز آنها بهبعضیکهاست
مقـام را بـه از زنـان یکـی کـه ایـم ندیدهطولانیتاریخمورد در اینیکحتیّهمهاند و با اینبودهتقوي

و اسـلام بـا روح آنسـازش عدمتواند جز از راهنمیمطلبو این. باشندکردهمنصوبو حکومتقضاوت
را آنکـه مردمتوانستند در نظر عامهنمیحکّامکهبطوري. باشدسلّمووآلهعلیهااللهصلیّمحمديشریعت
را بهکرد، حتماً زناننمیامور نهیاز اینکنند و اگر اسلامدانستند، مخالفتمیاز اسلامو بدیهیضروري
میگماشـتند، و ولایـت  وتقضـا کردند، و آنها را در هر شـهر و دیـار بـه   مینصبو ولائیقضائیمقامات

.سپردندآنها میرا بهاسلامیاز سرزمینمهمیاستانهاي
نیـز بـراي  داشـتند، و زنـان  اشـتیاق سختحکومتیمنصببهزنانبر نصبحکّامشک اینو بدون

و بردگـان از غلامـان بسـیاري حتیّآنانکهبینیممیزیرا در تاریخ. بودندراغبمناصباینآوردنبدست
از دادنکـه گفتتوانمیسپردند، چگونهآنها میرا بهعالیدادند، و امور مهم و مقاماتمیخود را منصب

مـردم شود کـه میمشاهدهبا اینکه! کردند؟میخودداريخویشو خواهرانو دخترانزنانبهمناصباین
و حالیهقرائناینبا ملاحظهپس. باشندامور میدر اینزناندادنشرکتبهخصوصاً، مایلعموماً و حکّام

فریادو روشنفصیحشود، و با بیانیمیگویا بدلناطقیبهزبانبیسیرهاینگردد چگونهمیروشنمقامیه
).133-135، 1399حسینی طهرانی، (سازدمیا روشنرمهم اسلامیمطلبانعقاد اینکند و دلیلمی

نقد دلیل سیره-8
حضـور  . ي معصومین فراوان استدر نقد تمسک به دلیل سیره باید گفت شواهد حضور زنان در سیره

در ذیل به برخی از آنها . استاسلام به زن يیانهدیدگاه مترقّيال زنان مسلمان در جوامع اسلامی نشانهفع
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: کنیممیاشاره 
-هاي خود همواره به قید قرعه یکی از همسران خود را همراه مـی ها و مسافرتدر جنگ) ص(پیامبر 

. براي حضور زنان در رویدادهاي سیاسی و اجتماعی قائل بودند) ص(این بیانگر اهمیتی است که پیامبر . برد
بـرد، کـه مصـادر فقـه و     نام مىرا ول خدا رسياز هزار نفر از زنان صحابهبیشهابن اثیر در کتاب اسدالغاب

 ـاند و هر کدام مانند مردها به علوم مختلف وارد بـوده بودهحدیث و تفسیر و تاریخ و سیره ام سـلمه، ام  . دان
اسلم، ام جمیل، ام رعله، نسیبه بنت الحارث، معاذه غفاریه، ام الدرداء و اسماء بنـت عمـیس از مشـهورترین    

ي تاریخی خود خطاب به مهاجرین و انصار، مضـامین عمیـق   در خطبه) س(فاطمه زهرا .این صحابه بودند
همـانطور کـه   ) ع(ائمـه . کندرا بیان می) ص(ي آل محمد توحید، نبوت، تاریخ اسلام، فلسفه، احکام و ارثیه

نیـز ارجـاع   دادند، به زنان واجـد شـرایط   مردم را براي أخذ احکام شرعی و وظایف الهی به مردان ارجاع می
که سالها مرجع احکام الهی بودند و براي مردم احکـام حـلال و حـرام را    ) س(دادند مانند حضرت زینب می

، 1391فـرد،  ایـزدي (داده شـده بـود  ) س(به زینـب  ) ع(ین ولیت از جانب امام حسؤکردند و این مسبیان می
226.(

ناقص بودن و عدم اهلیت براي قضاوت-9
ر که بیان او را در نقصان زنان نقل کردیم برخی از فقیهـان دیگـر نیـز یـا بـه      علاوه بر صاحب جواه

-اند، مثلاً در کشـف همین صورت یا تحت عنوان لزوم کمال براي احراز قضاوت و فاقد بودن زن بیان کرده

تواند قاضی شود بـه زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد نمی«: اللثام فاضل هندي آمده است که
خاطر این که روایات دلالت بر نقصان عقل و دین او دارند و شهادت دو نفر معادل شهادت یک مرد است و 

). 327، 1405،2فاضل هندي، (»توانند براي مردان امام جماعت شوندنمی
تواند قاضی شود مگر این که سه شرط اصـلی  هیچ کس نمی«:گویدشیخ طوسی در کتاب مبسوط می

گوید قاضی باید از دو جهت کامل باشد یکـی در  لم، عدالت و کمال و در مورد شرط سوم میع: را دارا باشد
توانـد بـه هـیچ وجـه     خلقت و دیگري در احکام بدین معنا است که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد و زن نمـی 

).99-101، 8، 1361شیخ طوسی، (» قاضی شود
شخصیتی مسـاوي شخصـیت مـرد در آزادي اراده و    از نظر اسلام، زن داراي «:علامه طباطبایی گوید

.»باشد و با مرد تفاوتی ندارد مگر آنچه مقتضاي وضع روحی مخـتص بـه زن باشـد   عمل از همه جهات می
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زن داراي حیات احساسی است و زندگی مرد، یک زندگی عقلانـی اسـت و بنـابراین زن، از    «:گویدآنگاه می

محروم شده، زیرا این سه امر از اموري هستند کـه  )جهاد(قتالمناصب قضاوت و حکومت و مباشرت در امر 
.)4،230تا، طباطبایی، بی(»باید مبتنی بر تعقل باشند، نه احساس

هـایی دارنـد و   هاي طبیعی تفاوتتردید زن و مرد در جهات و خصوصیتبی«: آیت االله منتظري گوید
که نظام الهـی خلقـت بـراي تحکـیم نظـام      تر بودن زن نیست، بلکه منظور این استاین به معناي ناقص

تـر و کـم   تر بودن قد زنان نسبت به مردان به طور متوسـط، کـم وزن  هایی نیز از نظر کوتاهخانواده، تفاوت
تري از تر بودن آنها وجود دارد و از لحاظ جمجمه و مغز و قلب و خون نیز زنان در سطح کمتر و پایینحجم

قضاوت همانند حکومت و ولایت امر بسیار مهم و خطیري است با طبع زنان و مردان قرار دارند، از آنجا که
اي را که به عقل و تـدبیر و عاقبـت سـنجی بـیش از     ظرافت آنها منافات دارد، از این رو نباید چنین مشغله

،1408منتظـري،  (»عواطف و احساسات نیاز دارد، بر دوش زنان که مظهر رأفت و عواطف هسـتند گذاشـت  
345-341(.

نقد-10
هایی در خلقت جسمی و روحـی زن و  توان گفت بدون تردید تفاوتدر این رابطه و این نوع توجیه می

-ها علیل شده آمده است این تفاوتهایی از آن نقمرد وجود دارد و همانطور که درکلام متأخرین که نمونه
ز نظـر علمـی نقصـان عقـل و پـایین      الاصول دلیل نقص یکی و کمال دیگري نیست ولی واقعاً تا چه حد ا

بودن درجه فهم و شعور و ادراك زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجـور قـرار   
داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست؟

و فقیهـان بلـوغ   کردند درحـالی کـه همـین عالمـان     چنانکه دیدیم اغلب قدما بر این طریق عمل می
-ساله را بالغ و علـی 9ع سنی دختر دانند و از لحاظ مقطجسمی و حتی فکري دختران را قبل از پسران می

دانند و در برابر جرائم و خطاهاي ارتکابی نیز همانند گیري در امور خود میالاصول او را صالح براي تصمیم
کنند قانون مجازات اسلامی بر مبنـاي  سوب مییک مرد بزرگ او را مسؤول و قابل محاکمه و مجازات مح

.»اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت هسـتند «:گویدمی49این تفکر فقهی و اسلامی در ماده 
.»منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد«: گویدآن ماده می1تبصره 
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دانـیم  گر طفل نیست و مسؤولیت کیفري دارد و مییعنی کسی که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد دی
سـال تمـام   15سال تمام قمـري و پسـر بـا    9که طبق نظر مشهور نزدیک به اجماع فقها، دختر با داشتن 

شود و قانون مدنی نیز به تبعیت همین قول مشهور، این حکم شرعی را بـه صـورت رسـمی    قمري بالغ می
سن بلوغ در پسر پانزده سال «: مقرر داشته1370و 1361حی سال اصلا1210ماده 1درآورده و در تبصره 

».تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است
العقل بودن زن مطرح نیست و یا حداقل در حدي نیست که دامنه مسؤولیت کیفـري و  در اینجا ناقص

اعی ماننـد قضـاوت بـه    کردن دخالت زن در مسائل و مشاغل اجتمی او را کاهش دهد ولی براي محدودمدن
.شودنقصان عقل او استناد می

همچنین با این که اجمالاً قوت احساسات و عواطف در زن معلوم است ولی این معنـا از نظـر علمـی    
دقیقاً مشخص نشده که تا چه حد درجه احساسات و عواطف زن قدرت و غلبـه دارد کـه آن مقـدار لازم از    

اي که به طور الشعاع قرار داده و از اعتبار بیاندازد، به گونهاجتماعی تحتدرجه تعقل و تدبیر او را در مسائل 
جزم و قطع دستیابی به برخی از مشاغل را به لحاظ لزوم برخورداري از تعقل و تدبیر بیشتر خـارج از حیطـه   

دهـد کـه در بسـیاري از    در حالی که تجربه جوامع بشري در قرون جدید نشـان مـی  . صلاحیت زن دانست
اغل مهم و از جمله قضاوت زنان بسیاري که تحصـیلات لازمـه را فـرا گرفتـه و صـلاحیت اخلاقـی و       مش

انـد ولـی   شخصیتی مربوطه را داشتند، توفیقات خوبی بـه دسـت آوردنـد هرچنـد بـه پـاي مـردان نرسـیده        
ف اي نبوده است که بتوان گفت به خاطر نقصان عقـل و یـا غلبـه احساسـات و عواط ـ    عملکردشان به گونه

امـروزه در بسـیاري از کشـورهاي جهـان از     . اندلیاقتی ذاتی خود را نشان دادهلطمه شدیدي وارد کرده و بی
توان گفـت سیسـتم   دهند و نمیجمله برخی کشورهاي اسلامی درصد فراوانی از قضات را زنان تشکیل می

ویرانـی و فسـاد و خرابـی    قضایی این کشورها به خاطر وجود این همه زن و غلبه احساسات بر تعقل رو به
.است

با توجه به مطالب سابق الذکر در خصوص روایات وارده در این باب و با عنایت به نوع نگرشی  که بـه  
زن در جوامع سابق مخصوصاً در میان اعراب وجود داشت و معمول نبودن ورود زنان به مناصب و مشـاغل  

ب زنان، مبناي مسلم شرعی داشته و بتواند امروزه که از هر اجتماعی، بعید است این امر عدمی و عدم انتصا
.ها تغییر کرده مورد استناد قرار گیردحیث در این زمینه تحول رخ داده است و دیدگاه



83...تأملی فقهی پیرامون ادله منع
گیري نتیجه-11

توانـد، یمشهور فقهاء معتقدنـد کـه زن نم ـ  : وجود دارددگاهیزنان دو دقضاوتدر مورد هیدر فقه امام
که نیبحث اجهینت.نداردقضاوتدر یتیخصوصتیمعتقدند که جنسگریدیر مقابل، گروهد. باشدقاضی

 ـکار با روحنیکه تناسب انیو با استیاثبات عدم نفوذ قضاوت زنان تام نيبرایو عقلیادله نقل زنـان  هی
ن را مناط حکـم  آتوانیو نمشودیاستفاده نمتیاز مرجوحشیاستحسان بنیاز ایکمتر از مردان است ول

باید اذعان کرد که منع قضاوت توسط زنان بیش از آن که مبتنی بـر  .قرار دادیوضعایو یفیبه حرمت تکل
هایی است که در سابق نسـبت بـه   دلایل و توجیهات محکم نقلی و عقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت

العقل بودن او یا بـه جهـت   ر مبتنی بر ناقصهاي اجتماعی او یا به لحاظ غلبه تکفزن وجود داشته و قابلیت
دفع نیاز جنسی مرد و فراهم کردن آرامش و سکون اوست و لذا نوع نگرش است که عمده خاصیت زن این

اي که در خانواده به دوش او گذاشته شده، نه انجام کارهاي خانه و حتی پـرورش  مهمترین تکلیف و وظیفه
ي رفع حوائج مرد به شمار آمده است و با این دید باز شـدن پـاي او بـه    فرزند بلکه تمکین و آماده بودن برا

جامعه و انجام کارهاي اجتماعی همواره خطر فریب خوردن و فریب دادن مردان و ایجاد محیط غیراخلاقی 
در الامکان او را در محیط بسته و دور از انظار نگه داشت و با این دید است که را در پی دارد و لذا باید حتی

شـده و پـس از مـدتی    ابتدا با هر نوع تحول و دگرگونی در مورد وضع موجود زن مخالفت و مقاومـت مـی  
 ـ  . گشته استموضوع عادي و قابل قبول می منقـول و معقـول   يهما در این مقاله دیدیم که هـیچ یـک ادل

بنـابراین  . ثابت کنندن را توانند منع قضاوت توسط نسوایاراي مقاومت در برابر مقتضیات روز را ندارند و نمی
. توانند همپاي مردان مراتب قضا را طی کنندزنان نیز می
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